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‌خانه ‌از ‌دنیـا‌و‌دور دور
ک�ـر مأموریت هـای شـهید همایون روی دریا طولانی  ا

بـوده، ولـی مأموریـت دور دنیـا طولانی تریـن آن ها بوده اسـت و 
الهام و پسرش، محمدرضا در این مأموریت، هشت ماه از دیدار شهید 

محـروم بوده انـد. شـهید همایون، محمدرضـا را در کلاس یازدهـم 
ثبت نـام کـرد و زمانـی برگشـت کـه او امتحانـات آخـر سـال را داده و 

کارنامـه اش را هـم گرفتـه بـود.
الهام خانـم می گویـد: مأموریـت دور دنیـا از همـه مأموریت  هایـش 
طولانی تـر شـد. هر وقـت بـا هـم صحبـت می کردیـم، می گفـت کـه 
«سـلیقه خوبـی نـدارم؛ خـودت بگـو سـوغاتی چـه می خواهـی؟»

می گفتـم چیـزی نمی خواهـم؛ هر چـه می خواهـی بـرای محمدرضا 
بگیـر. یادم اسـت که در آن سـفر از اندونـزی بـرای محمدرضا ایرپاد 

گرفـت. محمدرضـا تمـام دارایـی مـن و 
همسـرم اسـت و هر دو ما خیلی 

او را دوسـت داریم.

روایت زندگی همایون نورافزا، شهید ناو دنا
 که در محله ای�ارگران بزرگ شد

‌همـان‌جایـی‌آرام‌گرفـت‌کـه‌سـال‌ها‌ ‌آغـوش‌دریـا‌جـا‌گ�اشـت‌و‌در همیشـه‌در
بـا‌آن‌زندگـی‌کـرده‌بود.

‌دارد؛‌محلـه‌ای‌ ‌محلـه‌ایثارگـران‌مشـهد‌قـرار خانـه‌�ـدری‌همایـون‌نورافـزا‌در
لا‌از‌ ‌می‌کنـد.‌خانـواده‌و‌نزدیکانـش‌حـا ‌بـه‌نـام‌ایـن‌شـهید‌افتخـار کـه‌امـروز
مـردی‌می‌گوینـد‌کـه‌دلـش‌بـه‌وسـعت‌دریـا‌بـود‌و‌زندگـی‌اش‌را‌وقـف‌خدمـت‌

بـه‌میهـن‌کـرده‌بـود.

شهادت؛ م��د آخر�� 
م�م�ریت ناخدا �وم

شهادت؛ م��د آخر�� 

‌پیامی‌که‌هرگز‌خوانده‌نشد
محمدرضـا هنـوز هـم در شـوک اسـت؛ چـون توقـع  
ک وطن  گهانی و دور از خا نداشـته پدرش این طـور نا
به شـهادت برسد. این وسـط، اتفاقی هم افتاده که داغ دلش 
را بیشـتر می کنـد. چیـزی کـه شـاید تـا ابـد مهم تریـن حسـرت 
زندگـی محمدرضـا بمانـد. او می گویـد: پـدرم متولـد 11بهمـن 
سـال 1355 اسـت. اول بهمن ماه، عازم مأموریت آخرش شد.
نتوانسـتم بـا او تمـاس تلفنـی بگیـرم و بـه او تبریـک بگویـم.
برایـش پیامـک گذاشـتم و تبریـک گفتم. از همـان 11 بهمن تا 
امـروز و تـا قیامـت، ایـن پیـام بـدون جـواب می مانـد. بـاز هـم 
ایـن امید را دارم که روزی جواب این پیامک را دریافت کنم!

‌می‌خواسـت‌نبودنـش‌را‌جبران‌کند‌
ش  ر ، پـد شـته ه گذ ی مـا ، د ر یـن بـا خر ضـا آ ر محمد
. او  یتـش دیـد ز عزیمـت بـه آخریـن مأمور ا قبـل ا ر
می گویـد: آخرین بـار پـدرم را دی مـاه و قبـل از سـفرش بـه 
تهـران دیـدم. می رفـت تهـران تـا کارهـای بازنشسـتگی اش 
را انجام بدهد. آن روز به من و مادرم گفت «ان شـاءا... این 
مأموریـت هفتـاد روزه و دریـای آخـر را مـی روم و عیـد فطـر 
زنشسـتگی  ا در با یـم ر ر شـما هسـتم و تمـام نبودن ها کنـا

جبـران می کنـم؛ فقـط کمـی صبـور باشـید.»
محمدرضـا و پـدرش دربـاره شـهادت و دفـاع از میهـن نیـز با 
هـم صحبـت کرده انـد. او می گویـد: پـدرم همیشـه می گفـت 
مـن لیاقـت شـهادت را نـدارم و شـهادت نصیـب آدم هـای 
بـزرگ می شـود. ولـی امروز خداوند او را به این مقام رسـاند.
بـرای پـدر شـهیدم خوشـحالم و خداراشـکر می کنـم کـه بـا 
شـهادت زندگـی اش بـه پایـان رسـید و باعـث افتخـار مـن 

و کشـورمان شد.

‌تاج‌شهادت‌بر‌سر‌
خانواده

ر  د ا ، بـر ا فـز ا ر ن نو ا مـر کا
ن  ه شـا د ا نو . خا سـت شـهید ا
چهاربـرادر و دو خواهـر هسـتند.
وقتـی شـهید همایون تصمیـم 
گرفـت به نیروی دریایـی ب�یوندد،

کامـران سیزده سـاله بود و بـه یاد دارد 
کـه وقتـی بـرادرش صحبـت از نیـروی 
دریایـی و ارتـش کـرد، پدرشـان چنـدان راضـی 
نبود و دوست داشت پسرش در رشته دیگری درس بخواند و شغل 
دیگری داشته باشد، ولی همایون اصرار کرده و می خواسته در این 
حرفـه به میهـن خدمت کند. کامران می گوید: همایون و بسـیاری 
از  هم سن و سـال های او بعـد از دوران جنـگ تحمیلـی، خدمت به 
نظام را انتخاب کردند و می خواستند به وطن خدمت کنند. او هم 
این راه را برگزید و در آزمون های ورودی شرکت 
کـرد. همایـون بعـد از طـی مراحـل آموزشـی 
کـه در رشـت پشـت سـر گذاشـت، بـه نیـروی 
دریایی بوشـهر رفت و خدمتش را تا امسـال 
که به درجه رفیع شـهادت رسـید، ادامه داد.
کامـران خاطـرات بسـیاری از زمـان خدمـت 
بـرادرش بـه یـاد دارد و تعریـف می کنـد: در 
سال های اول، همایون همیشه از برنامه های 
آموزشی اش برای ما تعریف می کرد و لباس های 
نظامی و نیروی دریایی را به ما نشان می داد.
از تمرینات سختشان می گفت و با شور و شوق 
برای ما دیده ها و شنیده هایش را تعریف می کرد.
شهید همایون شوق خدمت در نظام را داشت 
و می خواست در نیروی دریایی و در عرصه دریا 
و خلیج به میهن خدمت کند. کامران می گوید:
امروز شاهد یم که از ناو دنا، سیمر�  های بسیاری 
بیرون آمده اند. این تقدیر برادر ما بوده است و 

تاج شهادت را بر سر خانواده و کشور گذاشت.

می گفتـم چیـزی نمی خواهـم هر چـه می خواهـی بـرای محمدرضا 
.بگیـر.بگیـر. یادم اسـت که در آن سـفر از اندونـزی بـرای محمدرضا ایرپاد 

گرفـت. محمدرضـا تمـام دارایـی مـن و 
همسـرم اسـت و هر دو ما خیلی 

او را دوسـت داریم.

نبود و دوست داشت پسرش در رشته دیگری درس بخواند و شغل 
دیگری داشته باشد

حرفـه به میهـن خدمت کند
از  هم سن و سـال های او بعـد از دوران جنـگ تحمیلـی

نظام را انتخاب کردند و می خواستند به وطن خدمت کنند

‌عزیز‌مثل‌یک‌�در
نوشـین نورافـزا، خواهـر شـهیدهمایون، بـرای او مثـل 
فرزنـد بـوده اسـت. ناخـدای شـهید به خاطـر کهولـت 
سـن پـدر و مـادرش، بعـد ازدواج، مسـئولیت خواهـر کوچکـش را 
برعهـده گرفـت و او را بـه بوشـهر بـرد و شـاهد بزرگ  شـدن او بوده 
اسـت؛ بـه همین دلیـل وابسـتگی شـدیدی بـه هـم داشـتند. بـه 
گفتـه الهام خانـم این رابطه پر محبت حتی بعد ازدواج نوشـین 
کم رنـگ نشـد و بعـد هـر مأموریـت همایـون، اولیـن دیـدارش بـا 

خواهـرش بوده اسـت.
نوشـین خانم می گویـد:  همایـون بـرای مـن مثـل پـدر بـود و 
بی نهایـت دوسـتش داشـتم. مهربـان بـود، طوری کـه شـیفته 
دیـدارش بـودم. هروقت بـه مأموریت می رفـت، دائم به او زنگ 
مـی زدم یـا پیـام می فرسـتادم.  همایـون بسـیار خانواده دوسـت 
و مهربـان بـود و بـه بزرگ تـر و کوچک تـر احتـرام می گذاشـت.

هـوای همـه خواهرهـا و برادرهایـش را هـم داشـت.
خبـر شـهادت همایـون را کمـی دیرتـر بـه نوشـین می دهنـد،

چـون تحمـل ندیـدن بـرادر را نداشـته اسـت و مثـل همیـن حـالا 
ی  ر نش جـا ز چشـما ن ا مـا شـک ها بی ا ن ا یمـا گو ر گفت و د

می شود.
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